
 

 

 

الاّسول ، اثا سيّد عبد«رُونهرا نسيم تا»شعا محنّي جهاميِ ره مجموعه هينگا

 عقيني

 رهاام شعباني

 

 چكيده
های های فرهنگی و ادبی معاصر شهرستان جهرم است که در قالبسيّد عبدالرسول عقيلی از چهره

سرايد؛ عقيلی با چاپ می محلی جهرمی، شعر ۀشعری سنتّی و نو، هم به زبان معيار و هم به لهج
، توانمندی و با نسیم تارُونهو مجموعه شعر محلّی  بیارآتشهای محلّی جهرم، با عنوان بازیمجموعه

با . استپرور فارس را به نمايش گذاشتهعشق خود به ادبيات فولکلوريک اين خطّه از اقليم اديب
فارسی جهرمی است که شاعر  ۀيتی به لهجچهل و چهار غزل و بيست دوب ۀ، در بر گيرندنسیم تارونه

های محلّی، پند و اندرز، فترت شعر و در آن به موضوعاتی مانند عشق، دعا و نيايش، سنّت
زبان شعر نيز در اين غزليات . استجهرم پرداخته ۀمعضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطق

فارسی جهرمی و نيز  ۀها به لهجفّظ واژههای بومی جهرمی و تلساده است و شاعر با استفاده از واژه
در . استهای زبانی محلّی، بر غنای اين اثر افزودهخلق ترکيبات و مضامين تازه با استفاده از ظرفيت

های کنيم و سپس به بررسی و تحليل ويژگیاين تحقيق، ابتدا شاعر و آثارش را به اختصار معرفی می
 . پردازيمبه لحاظ زبانی و محتوايی می ونه،با نسیم تارُ سبکی مجموعه شعر محلّی 

 
 .های سبکیجهرمی، ويژگی ۀسيد عبدالرسول عقيلی، با نسيم تارُونه، لهج : هاکليدواژه

 
 

                                                 
  دانشگاه جهرم ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی . 

Email: bahram.shaabani@gmail.com 
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  مقدمه  .0

فکری و معنوی، در ميان اهل زباان فارسای  ۀهای بدون پشتوانزبانیتفاوتی و بلبلکه بی در اين زمانه
های بيگانه، باه ها و ترکيبات زبانو عاقلان مراقب، شاهد هجوم واژه دلان دلسوزرواج يافته، صاحب

ويژه زبان انگليسی، به زبان غنی و شيرين فارسی هستند و بعد از ابراز تأسف، تلاش برای حفظ زبان 
هاای ماردم کاه اين در حالی اسات کاه تاوده. آيدترين کاری است که از دستشان بر میفارسی، بيش

گااه،  ۀسازندگان واقعی آيندکاربران اصلی و  زبان هستند، با  تسليم در برابر اين هجوم زباانی، ناخودآ
زباان  -آميازمخااطره ۀهايی جدی وارد می کنند و دلسوزان زبان فارسی، جملابه زبان فارسی آسيب
-ر کامای که بيانگاند؛ جملهای طنزآميز از زبان جوانان شنيدهرا بارها به گونه -فارسی را پاس بداريم

 .نسل جوان به حفظ ميراث ارزشمند زبان فارسی است هیتوج
رغم  نگرانی مسئولانش، توانسته اين موضوع بيانگر آن است که نه فرهنگستان زبان فارسی، علی 

خواهد به اين معضال ويژه نسل جوان میهای اجتماعی، بهانديشی کند و نه تودهطور که بايد چارهآن
درگيار ( web)های عنکباوتی نسل جديد که با شبکه»: نظری معلوم نيستببيانديشد؛ به قول صاح

رنگ، در آينده باا کادام مياراث فرهنگای هماراه خواهاد پاسداری از گذشته در او کم ۀاست و دغدغ
 (.2: 0081سنگری،)« بود؟
ن های محلی، در ايران رواجی ديرينه داشته و بسياری از شاعرالهجهها و گويشسرودن شعر به  

. انادهای محلی و عاميانه سرودهلهجهها و گويشگوی، در کنار اشعار رسمی، اشعاری نيز به فارسی
تری يافتاه و استفاده از اصطلاحات و مضامين عاميانه نيز پس از مشروطه در شعر فارسی رواج بيش

دانساتند، های اصلی شاعر مایگروهی از شاعران اين دوره که خدمت به محرومان را يکی از رسالت
رايج در کوچه و بازار را در شعر وارد کردند؛ شاعرانی چاون نسايم شامال، دهخادا، در  ۀزبان عاميان

هااای متااأخّرتر، در اياان عرصااه، بااه شااعر مشااروطه و شاااعرانی چااون نيمااا و شاااملو، در دوره ۀدور
اعران بساياری در مناطق مختلف ايران نيز ش. اندفارسی، خدمات شايانی کرده ۀفولکلوريک و عاميان

های عاميانه در شاعر روی آوردناد و منظار شاعری جديادی را ها، مضامين و سنتبه استفاده از واژه
هاای محلّای يافتاه، از تراناه ۀبعضی از اين اشعار که جنبا. مقابل دوستداران اشعار محلی قرار دادند

 (. 40 :0081رستگار فسايی، . رک)شاعران گمنام و برخی از شاعران سرشناس است 
باز شاعران و نيز به عنوان بخشی کوچک از سرزمين پهناور ايران، از دير جهرمشهرستان   

از گذشتگان و  نصیر جهرمی اصفهانیمیرزاو  کامل جهرمینامی را مانند نويسندگان صاحب
ذوق و خوش ۀها شاعر و نويسنداز معاصران و ده رباب تمدّنو  شناسمحمد حقعلیمرحوم 

-اند، در خود پروراندهن ديگر که در تاريخ ادب فارسی جايی نيز برای اين ديار باز کردهبياخوش
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محلی جهرمی شعر سروده و آثاری ماندگار و ارزشمند  ۀاست؛ برخی از اين شاعران نيز به لهج
تر و در نتيجه تواند در شناخت بيشاند که معرفی و تحليل اين آثار، میاز خود به يادگار گذاشته

 . حفظ و تقويت ادبيات عاميانه و محلی جهرم کمک کند
 

 تحقيق ۀپيشين .6
اثر جلال  شهرستان جهرم،های ادبيات فولکور جهرم و شعر محلی جهرمی به کتاب ۀباردر

-ها، اصطلاحات، ضربواژه)فرهنگ فارسی جهرمی اثر حسين حقايق،  جهرم، کتابطوفان، 

اثر سيد عبدالرّسول عقيلی و مجموعه  آتشبیار،نيا، زيناثر صمد فر ،(هاها، باورها و آيینالمثل
توان اشاره کرد که اطلاعات کامل اثر سيد عبدالرّسول عقيلی می با نسیم تارُونه،شعر محلی 

  .استشناسی اين آثار، در بخش منابع آمدهکتاب
 

د ابدا .2  رسول اقيلیلسي 
او دارای مدرک کاردانی . هرم استو ساکن شهرستان ج 0042متولد سال  سید عبدالرّسول عقیلی

عقيلی با بيش از سی سال . زبان و ادبيات فارسی و کارشناسی تربيت بدنی و علوم ورزشی است
فرهنگی  ۀنشستهای ادبيات فارسی و تربيت بدنی در آموزش و پرورش، بازتدريس در رشته ۀتجرب

ات فارسی در دانشگاه شهيد باهنر ارشد زبان و ادبيکارشناسی ۀدور ۀشداکنون پذيرفتهاست و هم
 .کرمان است

با ايفای  0062تا  0058های و در سال او فعاليت هنری خود را از بازيگری در تئاتر آغاز کرده
کمرم شکست مشتی امّا »، «گرايش چرا؟»، «باز فرياد»، «راه تازه»های نقش در نمايشنامه

. استتئاتر را آزموده ۀدر شهرستان جهرم، صحن ...و« ای ياوران بتازيد»، «کفن سبز»، «سرافرازم
 ۀهای سنتی و نو هم به زبان معيار و هم به لهجعقيلی در شعر نيز صاحب ذوق است و در قالب

-دبيری انجمن شعر و ادب جهرم و دبيری انجمن ادبی پژوهش. سرايدمحلی جهرمی شعر می

 .در محافل ادبی فعال استاو هم اينک . های شاعر استسرای برنا، از ديگر فعاليت
 

 آثار اقيلی .4
جا به اختصار اين دو اثر را است که در اين« با نسيم تارُونه»و « بيارآتش»عقيلی  ۀشدآثار چاپ

 :کنيممعرفی می
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 بيارآتش. 9.  4
های محلی شهرستان جهرم که در گذشته در محلّات اين اين کتاب در توضيح و تحليل بازی

است، تأليف شده و رونق گرديده و يا به دست فراموشی سپرده شدهو اکنون بیشده شهر برگزار می
همچنين دو . استجهرم، تبيين و شرح گرديده ۀدر آن، چهل و هشت بازی محلی رايج در گذش

در  «بيارآتش». استداستان کوتاه، متناسب با موضوع کتاب نيز از نويسنده در اين مجموعه آمده
 .استمصلّی در جهرم به چاپ رسيدهتوسط نشر  0042سال 

 
 با نسيم تارُونه . 6.  4

صفحه است که  210غزل در  44شامل  با نسیم تارُونه،اثر ديگر عقيلی، مجموعه شعر محلّی 
همچنين . استمحلی جهرمی سروده ۀبه لهج 0040تا  0004های شاعر، اشعار آن را بين سال

مثنوی و شعر سپيد، متناسب با اشعار زل، غزلشاعر، اشعاری به زبان رسمی و معيار شامل غ
اين کتاب را . استلای اشعار آن آوردهدوبيتی را در  لابه 22محلی، در ابتدای اين  مجموعه و 

 . استبه زيور طبع آراسته رنجبر ۀمنصور ۀجهرم با مقدم بونیزانتشارات 
 

  با نسيم تارُونه ۀهای سبکی اشعار مجمواويژای.  5
 : کنيمبکی اين مجموعه را در سه بخش زبانی، ادبی و محتوايی بررسی میهای سويژگی

 های زبانیويژای. 9.   5
 ۀهاای خااص لهجازبان شعر در اين مجموعه، ساده و  متکّی بر عناصر زبانی محلّی است؛ واژه

، در خلق زبان و سبک شعری ايان مجموعاه، نقاش های با تلفّظ اين لهجهفارسی جهرمی و واژه
خلق ترکيبات و مضامين تازه با استفاده از لهجه و فرهنگ محلی نياز از ديگار . استادی داشتهزي

 .شعر محلّی استساز در اين مجموعه عناصر مهم سبک
 لغات و مفردات  . 9. 9.  5  

مردم جهرم همراه با ذوق سرشار شعری، باعث شده تا  ۀآشنايی عميق عقيلی با فرهنگ و زبان تود
شکلی زيبا احيا کند و به بسياری از کلمات عاميانه و  از لغات بومی جهرمی را به وی بسياری

  . غيرشاعرانه، جواز ورود در شعر دهد
 های محلی جهرمیکاربرد واژه . 9. 9. 9.  5 

رود و جهرمی به کار می ۀطور خاص در لهجهايی که بهعقيلی در اين مجموعه، از واژه
يابند، بسيار استفاده کرده و به کمک آن، معنا و تلفّظ آن را در نمی ها بدون توضيح،غيرجهرمی

های مرتبط با ها برای بيان نامبرخی از اين واژه .استهدلغوی زبان شعر خود را گسترش دا ۀداير
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رفته و برخی به طور متنوّع در زندگی مردمان اين ديار، ها و محصولات بومی به کار میشغل
ها مانند تَرُکْ، تُوَخْتَک، کُرُنْگ، پُودُوز، لِگار، از اجزای ای از اين واژه؛ دستهاستکاربرد داشته

ای دسته. استويژه در گذشته، در زندگی مردم جهرم بسيار مؤثّر بودهدرخت نخل هستند که به
و يا نام انواع کُن، کَپَه پَرْسُم، بَلَک و تُخ، ابزارهای پخت نان محلّی ديگر مانند دورُووِیْ، تَشِ پيش

های محلی کاربرد برخی کلمات مانند چِل چِل مَچَلا و قلم سُوْ، در بيان بازی. استنان بوده
 ۀاز تغيير اصل کلمات در لهج... داشته و برخی مانند اِکا، صامُدِیْ، تيت، گُرُزُندم، پِج، مِگ و

زُونا، بُهْکَه، تِريشی، لِگ، شَتَلَه، بسياری از اين کلمات مانند زَمَه، زُر، تَمَ . اندجهرمی ساخته شده
... بُر، مُرچُگی، تَنَزه، توتورَک، تَرْز وتيريشکُوْ، سَهرَک، بُک، سَرلا، عالَیْ، وَرْگار، نَمَه، سَغلُوْ، هِرنَه

های مختلف زندگی مردم جهرم است و در های بومی متنوّعی هستند که مرتبط با حوزهنيز واژه
های محلّی بخش، ابياتی از اين مجموعه را که واژه در اين. استشتهجهرمی کاربرد دا ۀلهج

 .کنيمها نقل میجهرمی در آن به کار رفته، همراه با آوانگاری و معنای واژه
 

رُک   دررت نخل(: tarok)ت 
 پيشِ تَرُک تَش نزنين زلف سرش بوده يه وخت                   

 
 

 ختگيس قشنگ سبز او تا کمرش بوده يه و
 

 (008: 0040عقيلی، )
ک  رْت   دررت نخل ۀقسمت انتهايی شار(: tovaxtak)تُو 

 زدی رِیْ دل من               تو که با پيش و تُوَخْتَک می
 

 
 نوازی؟ يه چی تهحالا چيت نی که کنی بنده

 
 (02: همان)

 ررمای نارس : ررمای درست بارور نشده، پودوز(:   Koronĝ)کُرُنگ 
 مشتی کُرُنگه، تو پودوزت کجا بود؟ تُو پِجُم

 
 

 مُلِ پَنگ مِگِ تو عمدی تووندم اَ سی ای
 

 (04: همان)
گار   ررما ۀهر رشته از پنگ يا روش(: leĝăr)ل 

 هی داسِ نگاهش را گُذُش پشت لِگارم                  
 

 
 از اوّل دَش تا تَهِ دَخلم يک و دو کرد

 
 (85: همان)

یْ   تر از نان معمولینوای نان  ضخيم(: doruvey)دوروو 
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 دورووِیْ گندم و جو بود و تنورِ بريزه                  
 

 
 نون شيرين کُماچ از هنر هر زن بود

 
 (005: همان)

ش  پيش ياد می: konš taš e pi )کُن ت  يزن را با آن کم و ز  کردند چوبی که آتش بر
 کن دسّشآبیِ خوب گل من، تشِ پيش

 
 

 کردن اهريمن بوددمبال درتَمَزون، 
 

 (006: همان)
ه پ  رسُم ک   سازی نان هر دو از وسايل آماده(: tox)، تُخ (kapa parsom)پ 

 م رِختَن پُينپرسُم ديگه نی، کُرِ بريزَهکَپَه
 

 
 حيف از اون سربريزه، حيف تُخ و جوغن بود

 
 (006: همان)

ک  ل   شدهر درست میرمي ۀماندنان کوچکی که از باقی(: balak)ب 
 کردم اونجُوْ                  يادمه کوچيک بودم، بازی می

 
 

 بريزِیْ سهم و نصيب من بودبَلَکِ خوش
 

 (006: همان)
لا سنگ   چ  ل م  ل چ   نوای بازی کودکانه(: sange čel čel mačală)چ 

 سنگِ چِل چِل مَچَلا، بُوِیْ کی از راه اومده           
 

 
 تو دلا قند فراون ای پسين؟که شده اُوْ 

 
 (045: همان)

م ل   نوای بازی  مخصوص نوجوانان(: qalamsow)سُوْ ق 
 کردن پسرا                 يه کمی اوسرترو، بازی می

 
 

ِِ چون آهن بودپشت پِی قلم  سُوا ، سُوْ سُوْ
 

 (005: همان)
کا   انگار(: ăek)ا 

 وختاِکا دُز بو که ايطو تندی اومَ، جَلدی گور
 

 
 مثِ شِیْ بو، يه چی وردُش اَ گرو در رَ رَ 

 
 (060: همان)

یْ  اا(: modeyăs)صامُد   صاحب اد 

 صامُدِیْ اِیْ بِشه گل، خواره، کَناره تو دلم  حالا که مهرِ تو چون خارِ کُناره تو دلم                 
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 (28: همان)
م ت يش(: tit gorozondom)يت اُرُزُند   دادم از دست تو فرار

 رفت             اُوِ عشق و اُدمِ عاقل اَ يه جو نمی
 

 
 عقل تو از تيت گُرُزُندَم اَ سی ای ۀرشت

 
 (04: همان)

گ (: pej)ج پ يز(: meg)مُشت، م   ررمای نارس و دورر
 تو پِجُم مُشتی کُرُنگه، تو پودوزت کجا بود؟

 
 

 مُلِ پَنگِ  مِگِ تو عمدی تووُندَم اَ سی ای
 

 (04: همان)
ه  م   مژاان(: zama)ز 

مهدل شد و امّا با کِنِرْنيش  ۀهمسايِ   ش                   ز 
 

 
 تر کِرد با نگاشديوار دل زد و هرجاش کَلَه

 
 (25: همان)

 پيچ و تاب(: zor o tow)زُر و تُوْ 
 خورم دور و برت هی زُر و تُوْ اِیْ چه وِلُو                می

 
 

 ت پَرُندَن شَتَلهونهکفتر دل رو بونِ خ
 

 (48: همان)
زونا  م   رسدبه نظر می(: ătamazun)ت 

 زنه                 چی نگين، انگا بيگی، آسه يکی در می
 

 
 تَمَزونا، ای صِدِیْ، ابری بباره تو دلم

 
 (24: همان)

 بزرگ: صدای انفجارمانند آتش، اُت(: bohke)بُهکه 
 ده دل تو دلُم      می بُهْکهخوره، هی سرُم زُر می

 
 

 دريای قُولُم آسيد گُتِ غرق گرداب 
 

 (06: همان)
يشه  يده(: eštiri)تير  نخ: های نازک پارچه يا چوب، ل گبر

 تيريشِیْ روزی ما گت نی و پهناش باريکه
 

 
 بزنش گِندی و پَن شِش لِگِ رِسمون بده تيش
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 (44: همان) 
يشْکُوْ   باران شديد(: kowštiri)تير

 تیلیسارون تيريشْکُوْ بُدُوَم خيس و زير ب
 

 
ل هتو گِلا سُر بخورم کلّه پُکُندن  ت   ش 

 
 (40: همان)

ک  هر   شکسته  ۀکوز (: bok)نوای کوزه، بُک (: s:arak)س 
 یْ بسِ بالا سَهرَکُم افتاد و شِکِستو کوچِه

 
 

 بُکُو وردُشتم و روش عکس جَوونيم کشيدم
 

 (56: همان)
رل   رپُ (: ăsarl)س 

 ای نيساِمشُوْ اگه عمرم بشه پر واهمه
 

 
 سَرلا اَ علی جونم و و همخون غديره

 
 (00: همان)

یْ   آشکار(: leyă)اال 
 کنه بُنگِ اَذونم مث خورشيدعالِیْ می

 
 

 تا صبح ابد زنده مسلمون غديره
 

 (02: همان)
راار   ديروقت (: vargăr)و 

 صفاتم اگه تا وَرگار صبحنخل شُوْنی بی
 

 
 اد پَروَند تو و بند حمايل نکنمي

 
 ( 84: همان)

ه   (استدر اين بيت به شکل معرفه آمده)کوتاه در  اتاق يا حياط  ۀلب(: nama)ن م 
 سی دل جاش اَ تو طاقچَهگفتم که نگا، اُينه

 
 

 او مَحَل نذُش حرفم رو سمت نمُوْ کرد
 

 (84: همان)
غلُوْ   سختی(: saγlow)س 

 !کم، بُوُريم هر چی بيگیزِبليم هر چه بيگی 
 

 
 دلامون قرصه و هر سَغلُوه آسون ای پسين

 
 (045: همان)



ی جهرمی  نگاهی به مجمواه سول اقيلی«با نسيم تارُونه»شعر محل  د ابد الر    19  ، اثر سي 

 

رْنه  برنفس(: hernebor)بُر ه 
 گناِنگُی گُلِی چِلال اَ سيم يَگزدن می

 
 

 بُر شدهسرما قدِش شکسّه، يخش هِرْنه
 

 (48: همان)
 در هم کشيدن(: morčogi)مُرچُگی 

 سّیچيشاشون مُرچُگی کردند اَ دَ 
 

 
 تو هَچَل اُفتيدن از ديدن جاتون

 
 (000: همان)

زه  ن   نااهانی ۀراش( tanaze)ت 
 تَنَزه رِخته اَ جونُم يه چی هَ، دل واپسُم

 
 دُوک، گيج و پَکَر، حتی گوشش کَر شده شعردل 

 (000: همان)
ک   کفک(: tuturak)توتور 

 دل شُسّه نشُ، زَ توتورک، حيفه، سيا شه
 

 
 ، فکری به حال کفکش کنتا گاهه پاشُوْ 

 
 (044: همان)

رْز   سر و صدا(: tarz)ت 
 ت با تَرز و غيضتشيطون نده راهِش تو خونه

 
 

 چوبی اَ کُجِیْ جونشِ وردار فلکش کن
 

 (051: همان)
گاه، آن(: uvaxtaki)، اووَختَکی (05:همان)از دست من (: tim)همچنين است کلمات تيم 

وْ برجستگی (: tamand)تَمَند  ِّ : همان)نوعی بلبل  (:eri čappowč)دور کَرت، چِری چَپّ
، (066: همان)تاب (: howrak)  ، هُوْرَک(062: همان)حوض ملاط (: kačre)، کَچْره (058

: همان)شايد (: găsamam)، گاسمَم (004: همان)نام قبرستانی در جهرم (: ăluni)آلونی 
بافتنی از الياف  ۀنوعی رشت(: dorone)رما، دُرُنه نوعی بافتنی از برگ خ(: išare)، اَرِشی (004

-خواب(: amowš)و شَمُوْ ( 004: همان)سبد مخصوص چيدن رطب (: durak)نخل، دُروک 

 (. 080: همان)آلود 
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 فارسی جهرمی ۀهای لهجکاربرد واژه . 6. 9. 9.  5
رود که ممکن است شعری نيز در مناطق جنوبی فارس، به کار می ۀهای اين مجموعبرخی واژه

فارسی جهرمی نيز در بسياری از کلمات،  ۀدر مناطق مختلف متفاوت تلفّظ شوند؛ در لهج
-گيرد که اين کلمات در اين مجموعه شعر نيز به کار رفتهفرايندهای واجی خاصی صورت می

در آخر اسم مفرد در حالت معرفه ( u)« او»جهرمی، آوردن مصوت  ۀهای لهجاز ويژگی. است
غيرملفوظ يا « ه»اگر اين اسم مفرد به . کندبودن دلالت میکه بر معرفه... ت؛ مانند درختو اس

(. 24: 0041نيا، فرزين)شود تبديل می( ow)« اُوْ »به « او»ختم شده باشد، مصوّت « آ»مصوت 
: همان)، طاقْچُوْ (06: 0040عقيلی، )اين فرايند واجی در اين مجموعه، در کلماتی مانند اونْجُوْ 

، کُجُوْ (051: همان)، وايْسُوْ (006: همان)، کُتُوْ (005: همان)، جُوْ (000: همان)، کُوچُوْ (006
 :است؛ مثالصورت گرفته... و( 080: همان)

 ده تيشزنه، غِرغُو و بَلوا میتو کوچُوْ هُوْ می
 

 
 کنهکمی بعدش، پسِ در آسَکی تَق تَق می

 
(000: همان)  

جهرمی، حذف يک يا دو حرف صامت از آخر کلماتی است که تنها تلفّظ  ۀويژگی ديگر لهج 
حذف يک صامت در (. 01: 0041نيا، فرزين)شوند ای ديگر اضافه نمیشوند و به کلمهمی

شود و کلماتی مانند بود، گفت، رفت، ها ديده میويژه در فعلهای اين مجموعه بهبسياری از واژه
ت، گرفت، دوست، امروز، خُشک، من، هفت، تَراشيد، بَرگَرد، کشيد و شُنُفت، شُد، نشُد، انداخ

آورد، به ترتيب به شکل بُو، رَف، شُنُف، شُ، نشُ، انداخ، گِرِف، دُوس، امرو، خُش، مَ، هَف، 
 :؛ مثال(215 -22: 0040عقيلی، )است تَرَشی، بَرگَر، کَشِی و آوُر، به کار رفته

 هگفتم که هوا صافه ديگه فصل بهار
 

 
 کهنه و نو کرد آوُربرد و  کشیهِیْ اَبرو 

 
 (56: همان)

است و ها حذف شدهتری هم در افعال و هم در اسمدر کلمات بسياری نيز دو صامت به شکل متنوّع 
است کلماتی مانند گفت، نيست، صبح، خوب، هست، به ترتيب به شکل گُ، نی، صُ، خُ و هَ، آمده

 : ؛ مثال(215-22: همان)
 نیشعر تو يخ کرده، صِدِیْ عاشق ايطُوْ : گُف

 
 

 بگم چه؟ خُ باد خنک بو،  صُ دَم : گفتم
 

 (004: همان)
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در « آ»نيز اگر در جمله مضاف يا موصوف واقع شوند، مصوّت « آ»های مختوم به مصوّت بلند اسم 
های شاعر واژه(. 00 :0041نيا، فرزين)شود بدل می( ey)« اِیْ »اضافه به مصوت مرکب  ۀآن، همراه با کسر

: همان)، هَوِیْ به جای هوایِ (28: 0040عقيلی، )هایِ هِیْ به جای گردنهجهرمی همچون گَردَنه ۀلهج
، جِیْ به جای جایِ (65: همان)، صِدِیْ به جای صدایِ (55: همان)هایِ هِیْ به جای کوچه، کوچه(41

، تماشِیْ (005: همان)، صَفِیْ به جای صفایِ (40: همان) ۀ، گِنِیْ به جای گِنایِ به معنای ديوان(88: همان)
: همان)، شَفِیْ به جای شفای (050: همان)، صحرِیْ به جای صحرایِ (051: همان)به جای تماشای 

است؛ مانند ، زياد به کار گرفتهکه اين فرايند واجی در آن صورت گرفته را نيز در اين مجموعه... و( 064
 :هایِ در بيت زيرو کُورُوکِیْ به جای کُورُوک فَدِیْ به جای فدایِ 

 دسُ پِلِت ف دِیْ حالا هر چی کُلُلَک چيدی 
 

 
 جامونده وارُندی که چه شه؟روشاخه کُورُوکِیْ 

 
 (05: همان)

به دو « ی»حذف و حرف قبل از « اه»، گاه «ی»، نيز هنگام اضافه شدن به «اه»در کلمات مختوم به 
، (02: همان)ها مانند سيِیْ به جای سياهی شود؛ شاعر از اين گونه واژهلفظ میصورت مکسور و مضموم ت

( 002: همان)، گُیْ به جای گاهی (40: همان)، نگُیْ به جای نگاهی (004: همان)بخِیْ به جای بخواهی 
 :است؛ مثالاِنگُیْ به جای انگاری را نيز با همين تلفظ به کار برده ۀو کلم نيز استفاده کرده

 فهمی نفهمی بخِیْ اُومدُم دنيا،  انگُیْ 
 

 
 کُلّی تو دل از مهر و وفات گفته و رد شَم

 
 (215: همان)

گونه کلمات مانند پُيْز به شود؛ اينتبديل می« ُِ –»به مصوّت کوتاه « آ»گاه در برخی کلمات، مصوّت بلند   
، نُرَنگی به جای (50: همان)ه جای بايد ، بُيَد ب(006: همان)، پُيْن به جای پايين (00: همان)جای پاييز 

در اين مجموعه، ( 028: همان)و اُتش به جای آتش ( 48: همان)، اُيْنه به جای آينه (010: همان)نارنگی 
 :  است؛ مثالزياد به کار رفته

 بکن هاايُْنهمن غرق نعمتم، تو نگُیْ 
 

 
 بارون ايقَد زده که اَ رو شيشه شُر شده

 
 (48: همان)

(. 06: 0041نيا، فرزين)شود تبديل می« َِ -»ها نيز به مصوّت کوتاه ، در بسياری از واژه«آ»ت بلند مصو
عقيلی، )اين تبديل مصوّت در بسياری از کلمات به کار رفته در اين مجموعه، مانند نَدَری به جای نداری 

: همان)پِيَزَک به جای پيازَک ( 54: همان)، يَدِت به جای يادت (50: همان)، دَرَه به جای دارد (02: 0040
( کوتاه)، تَبُر به جای تابُر (02: همان)، اندَزَه به جای اندازه (60: همان)، بِذَری به جای بذاری (54

 :است؛ مثالصورت گرفته... و( 40: همان)
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شینه هر که سر   ديه ها« قلندرم»: گف ت ر 
 

 
هنه هر که اُيْنه  ر   شه، گف سکندرش نمید 

 
 (024: همان)

رِختی به جای ريختی در : شود؛ مانندتبديل می« ِِ -»نيز به مصوّت کوتاه « ای»گاه مصوّت بلند  
 :بيت زير

 در زدم در وا نکردی، يَنی برگر راس و رُوْ 
 

 
 اُوْ پشت سرم دل چِرِزُندی که چه شه؟ رِختی

 
 (06: همان)

، نخش به جای (066: همان)ی تقصير ، تخصير به جا(88: همان)کلماتی مانند وَخت به جای وقت   
شعر به شود؛ نيز در اين مجموعهتبديل می« خ»به صامت « ق»که در آن صامت ... و( 084: همان)نقش 

مانند اذبار (. 00: 0041فرزين نيا، )تبديل می شود « ذ»به « د»در برخی کلمات نيز حرف . استکار رفته
 : به جای ادبار، در بيت زير

 دَرَن، نيگُیْ ايطُوْرِشون نکن اونا خيلی تو
 

 
 شُوْ، جاش تو کُتا نی کَلَکه اذبارِ یِ توره

 
 (080: 0040عقيلی، ) 

شعری نيز چند صامت و مصوّت با هم  ۀرفته در اين مجموعجهرمیِ به کار ۀهای لهجدر بسياری از واژه    
، اَمُوزَدِه به (24: همان)ی آهسته ، آسِه به جا(20: همان)دانم است؛ مانند نَمی به جای نمیحذف شده

و ( 60: همان)شکند شْکِه به جای می، می(55: همان)قَدر ، ايقَ به جای اين(55: همان)جای امامزاده 
 (.84: همان)نَذُش به جای نگذاشت 

شود مانند بين، بَر، بُر و شروع می« ب»هايی که بن آن با حرف جهرمی، اگر در ابتدای فعل ۀدر لهج
(. 00: 0041نيا، فرزين)شود تبديل می« و»اصلی به « ب»اخباری بيايد، « می»التزامی و امر و « ب»د، بَن

، بيوينی (64: همان)وينه ، می(00: 0040عقيلی، )وينی در اين مجموعه نيز شاعر از افعالی مانند می
ت در آن به کار رفته، استفاده که اين تبديل صام( 008: همان)، بيوين (060: همان)، بَوَندَم (058: همان)

 :است؛ مثالکرده
رو  بُوُرپسِ هم حرّاجيه،   به شرط دل بِو 

 
 

 یْ سيبه ولی شلغم و چُندَر شده شعرای کوچِه
 

 (006: همان)
بعد از حرف اوّل يا « ای»و فعل، مصوت بلند  ويژه اسمجهرمی در بسياری از کلمات به ۀدر لهج   

، (60: همان)، بيگيريم (56: همان)، چيطو (00: همان)چيکه اتی مانند میشود و کلمدوم اضافه می



ی جهرمی  نگاهی به مجمواه سول اقيلی«با نسيم تارُونه»شعر محل  د ابد الر    73  ، اثر سي 

 

، که اين افزايش واج در آن به کار رفته نيز (050: همان)، کوچيک (046: همان)، نيگا (81: همان)جيلو 
 : است؛ مثالبسيار مدّ نظر شاعر بوده

 ، پشت روزِیْ خوشتر عمرچیش بیگیرکبا رُوِ 
 

 
 ن و جَلدی نمايون اِی پسينشَ قايم از من می

 
 (044: همان)

شود؛ مانند در ابتدای فعل، حرف اصلی اول يا دوم فعل حذف می« ای»گاه نيز با اضافه شدن مصوت 
بيشين، بيری، بيگی و بيدی، به جای بنشين، بروی، بگويی و بدهی؛ اين گونه افعال نيز در اشعار اين 

 : است؛ مثالمجموعه آمده
 بیدیاگه تو محض خدا اُوِش کُرزه خشکه، 

 
 

 بیدیجوبیِ وِل شده تو صحرِیْ غم، تُوِش 
 

 (050: همان)
 بیشینیتونی اُووَختکی پشت تَمَندو می

 
 

 بیدیگوش اَ آواز قشنگ چِری چَپُوِش 
 

 (058: همان)
 های نحویويژای .  6. 9.  5

به معنی ( rădo-k)« دو کار»ب جهرمی يک نوع زمان حال استمراری وجود دارد که از ترکي ۀدر لهج
؛ (00: 0041نيا، فرزين)شود مضارع اخباری ساخته می+ ضمير متصّل فاعلی+ به صورت دوکار« در کار»

 : است؛ ماننداين فعل نيز در مواردی در اين مجموعه شعر به کار رفته
 خورندُوکارَن دُس تا لُدِر پشتِ کوچُوْ تُوْ می

 
 

 بيابون ای پَسين دُوَم تا بِذَرم سر اَ می
 

 (046: همان)
رود که به کار می« او»نيز در اين لهجه به شکل خاصی به جای ضمير منفصل « ش»ضمير متصل     

است؛ مثال راشَ به جای ، آمده(060: همان( )به او گفتم)« شَ گفتم»در اين مجموعه نيز در مواردی چون 
 : راه او را در بيت زير

 یْ، امّا نشُ دم تو کَفِهخواسَم راشَ بَوَنمی
 

 
 عين آهو جيکيد از راه دَرُوْ در رَ رَ 

 
 (060: همان)

؛ علاوه بر (02: 0041نيا، فرزين)رود به کار می« به» ۀجهرمی به جای حرف اضاف ۀدر لهج« اَ »لفظ   
ا لفظ و گاه همراه ب« از» ۀ، گاه به صورت مخفف حرف اضاف«بر» ۀاين، اين لفظ گاه به جای حرف اضاف
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آيد؛ اين کاربردها نيز در اين مجموعه شعر، بسيار زياد است که به ترتيب برای می« برای»به معنای « سی»
 :      شودهرکدام مثالی نقل می

 منه؟ ا  نَدَری نقش خودت، اصل حواست 
 

 
 برُم، هِیْ متوازی يه چی ته؟ ا  شی آسِیْ می

 
 (00: همان)

 اين و اونسرُم دنگِ  ا  غُرُمبيده : گفتم
 

 
 ی دلُم شکسّه، تو تير و کمون نشوشيشِه

 
 (40: همان)

 اِزّ و جِزّشه  ا سیتزور اين دلُم که  ا  
 

 
 بی هُرس و پُرس دوسِ اَ ما بهترون نشو

 
 (40: همان)

شود که در برخی ابيات اين مجموعه، مواردی از اين جهرمی، حرف اضافه حذف می ۀگاه نيز در لهج 
 :در بيت زير« به» ۀمانند حذف حرف اضاف است؛حذف آمده

 نور بباره قبرشخدا رحمتش کنه، 
 

 
 نون قدِ بغلِش مثل خودش، گلشن بود

 
 (006: همان)

 ترکيبات   . 2. 9 .  5 
های شعر عقيلی است؛ شاعر تعداد زيادی از اين ترکيبات را کثرت ترکيبان لغوی از ديگر ويژگی

ها، آداب و فرهنگ اين ه که حاصل آشنايی عميق او با آيينمحلی مردم جهرم برگرفت ۀاز لهج
خود شاعر است که با استفاده از عناصر  ۀتعدادی ديگر از اين ترکيبات نيز برساخت. مردمان است

 ۀدر اين بخش ابتدا تعدادی از ترکيبات برگرفته از لهج. استزبانی بومی به خلق آن پرداخته
 :کنيمشاعر را نقل می ۀبرساختجهرمی و سپس تعدادی از ترکيبات 

کردن ادا مسخره: ، اَطفار دَنگ(41: همان)گفتگو : ، خُت و پِت(22: همان)گيج : مَشَه مُور 
: همان)مدام تنبيه کردن : کردن، رُوْدارْ فلک(84: همان)سر و ته بی: ، هَلَم هِيپُوْ (60: همان)

: همان)انباشته : لَوَر ،(44: همان)خورده دست: زده، پِج(84: همان)شده پراکنده: شده، پَرَه(88
: ، آزگاره(016: همان)آتش خُرگ انبوه : ، تَشِ خُرگِ لَوَر(010: همان)مراقب بُنه : دار، بُنه(010

: ، مُدْبَخِ پُر اَ پَچا(000: همان)در هم کشيدن : ، مُرچُگی کردن(001: همان)روزگاری است 
ديزی : ، ديزی کَلی(005: همان)، اُوْ گوشت کَلَم يَخنی (005: همان)پر از خاشاک  ۀآشپزخان
: ، بَلَکِ خوش بريزی(006: همان)ای در پخت نان وسيله: کن، تَشِ پيش(005: همان)سفالين 
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: همان)پس چه : ، نَپَه چه(006: همان)نوعی ابزار پخت نان : ، کَپه پَرسُم(006: همان)نوعی نان 
: ، بند نَپُک(000: همان)عصبانی شدن : ، جهلی شدن(000: همان) از پا افتاده: ، تَک و تُم(025

، دَر رَ (055: همان)زود : ، چَپَری(044: همان)چالاک : بَگُر، چَگُر(041: همان)طناب محکم 
، سَرِ کُرپا (000: همان)کند مدام کار می: ، رُوْ رُوْ اَ کاره(060: همان)فرار کرد و رفت : رَ 

: همان)های چوب درخت نخل  تکه: های چارتيکه، مِخِينِه(004: همان)ن چَمپاتمه زد: نشستن
شغال بدترکيب : اذبار ۀ، تور(004: همان)خرما  ۀآمدن خوشصدای پايين: پَنگ ۀ، وينگ(008

: همان)دور هم پيچيده : ، پِرمِچيده(084: همان)پريشان خاطر : گَه وَگَه، سَه(080: همان)
 (.212: همان)آيين طلب باران نوعی : ، اَله بارون(044

 :                  استشاعر، ترکيبات زير را با استفاده از عناصر زبانی محلّی برساخته  
های عاشق دل: نَميا، دلای نَم(22: همان)، تهِ سردرگميا (22: همان)رويان سَبزه: روگندميا

: همان)توصيف افراد با تجربه : بِ تجربه، گود و تُلُم(22: همان)یِ نامردميا ، مَحْلَه(22: همان)
 ۀ، برگ(25: همان)تر فاصلهبی ۀ، ريش(25: همان)مانند های کِنِرمژه: ، کِنِرْنيش زَمه(22

پروانه : ، پَرپَروِیْ خُوْ (28: همان)پيچ و تاب کمان پر: ، کَمُون زُر و پِر(26: همان)تر پرمسئله
 ۀديوان: ، گِناوَلِ گل(44: همان)مانند باران شديد طبل: ، طبل تِيرِيشْکُوْ (02: همان)های خواب 

-، تک(40:همان )گردی سر نوعی گل : گُمپِ کَلُر، (85: همان)، کاکا سعدی (44: همان)گل 

: همان)، خود دونم و عشق (016: همان)، سرخی شرم (016: همان)پيرنِ عُريونِ مجنون 
: ، جِل جِلِ نودونِ خدا(002: همان)سوگند  (ع)به جان امام حسين: ، جونِ شهيد کربلاتون(016

: همان)های خوب در توصيف بچه: ی صُبهِیْ مَحلِه، گُل بچه(021: همان)در توصيف باران 
ها در توصيف بچه: ، قندای قندون خدا(021: همان)در توصيف خوبان : مردون خدا ۀ، بِيْل(021

در : ، گيس درختون خدا(021: همان)بهار در توصيف بوی : افشون خدا، عطر گل(021: همان)
، پُف (005: همان)شعر ضعيف : ، چن بيت مِگ(020: همان)های نازک درختان توصيف شاخه

-تی می، نيم(006: همان)، بُوُر و بِوَر به شرط دل (005: همان)ادّعا داشتن : کردن پشت تريبون

، دلِ لنگ (004: همان)شعر  سينی: یْ شعر، مَجمَعه(006: همان)گويم سربسته می: گم
: یْ شاد خدا، نَغاره(064: همان)مشهور در محل ديوانگان : مَحلِیْ گِناوَلا ۀ، شُهر(044: همان)

 (. 210: همان)در توصيف باران و رعد 
 

 مضامين . 4. 9.  5
عقيلی در مضمون سازی نيز شاعری توانمند است و بسياری از مضامين شعری اين مجموعه را با 

است؛ در ابيات جهرم ساخته ۀتفاده از عناصر طبيعی، جغرافيايی، فرهنگی و اجتماعی منطقاس
گری نشاندن، ويرانهای انار، صافی هوای بعد از باران و نهالزير عناصر طبيعی جوش شکوفه
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لارستان و عناصر فرهنگی و  -جهرم ۀهای سخت جادرشد موريانه و عنصر جغرافيايی پيچ
 گفتن روی خط تلفن، نامناسبدادن زنان به طلا، اَلُوْ ارزشی بودن لُنگ، اهميتيیاجتماعیِ نماد 

زخم توسط نمک، بالا رفتن آمار طلاق، سِريال های تنگ و اَجَق وَجَق، دفع چشمبودن لباس
فلانی اُوْشَ بُکه به معنای از کوزه شکسته آب  المثلآب و ضرب  ۀهای بَرَره، مشکلات آيندشب

 :      استساخت مضامين زيبا واقع شده ۀمايد، دستخورمی
 یْ تُوِه که گُل مُليه جاش و ايطُوْ رَدِ تَرکه

 
 

 جوشِ گل باغ اناره تو دلُمکُلُلَکْ 
 

 (28: همان)
 حالا که صافه دلُم مثل هَوُیْ بعد بارون

 
 

 جا نُشُندن شَتَلهی گل اينبيو که پِيْتِه
 

 (48: همان)
 موندن تو خاک پاک مَحلَهتخم رِشمِز پاشي

 
 

 شه گريه اَ تو ای دل غافل نکنمنمی
 

 (88: همان)
ابرو نکش اِيقَ کمون زُر و پِرتو کَمون ِْ 

 
 

 ی لاره تو دلُمهِیْ جادهتا نگم گردنه
 

 (28: همان)
 ی گُل تو آسمونا بزنيمما بُيَد تِجّه

 
 

 گِل دنيا به مثل، عين يه لُنگه، نه ايطُوْ 
 

 (50: همان)
 پا کوفتم، سُريدم، سَرُم شِکِس، بُهْکه دلُم دادتی

 
 

 او ولی گُف که فقط صِدِیْ اَلَنگو دَره ذوقی
 

 (68: همان)
 بريزم من اُوِ پاکی اَ رو دسّش: گفتم

 
 

 از نو با نگاش رو خطّ دل اَلو اَلو کرد
 

 (84: همان)
 با اين لباس تنگ سراپا اَجَق وَجَق

 
 

 اين و اون نشو سوژه، اَسی نگاه چيش
 

 (44: همان)
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ِْ نمی  گم تا که نظرتنگا بفهمنآسیِ
 

 
 سر تا قدم اون نمک لُک بِسِياره

 
 (012: همان)

 اَ بس آمار طلاق اَ حدِ خود رفته بالا
 

 
 گشته اَ مادر شده شعراَ گمونم که جدا

 
 (006: همان)

 جنگ امرو سر نفته ولی روزی سر آب
 

 
 يشه اُوْ شکر آخر وسط مردم عالم م

 
 (084: همان)

 یْ عمر اومد و رف پِی سريال خودشقافله
 

 
 مث تير از پس شبهِیْ بَرَرُوْ دَر رَ رَ 

 
 (006: همان)

 عمرم، همی رُوْ سَهرَکِ نو ساخت و شُکُندش
 

 
 سهمم که ديدم اُوْ اَ تو بُک بو، خُ بِگُم چه؟

 
 (041: همان)

 های ادبیويژای . 6 .  5
ها، ترکيبات و ری در قالب غزل سروده شده و زبان آن ساده و مبتنی بر واژهشع ۀاين مجموع

های ادبی، مهارت و توانمندی بالايی از مضامين محلی است؛ همچنين شاعر در به کارگيری آرايه
 .استخود نشان داده

 
 قالب، وزن، رديف و قافيه .9. 6.  5

غزل است که با موضوعات آن نيز متناسب طور که اشاره کرديم قالب شعری اين مجموعه، همان
ها به استثنای چند غزل که به تناسب موضوع، در بحرهای مضارع، رجز و وزن اين غزل. است

. استاست، اغلب، اوزان روان و مطبوعِ بحر رمل و هزج انتخاب گرديدهخفيف سروده شده
يی يا اشکال وزنی در اين غزليات، وزن به درستی رعايت شده و هيچ نارسا ۀهمچنين در هم

ها، شاعر از رديف نيز به زيبايی و با مهارت استفاده کرده و رديف. شوداشعار احساس نمی
ها و عبارات محلّی هستند که شاعر، متناسب با موضوعِ غزليات، با هنرمندی ها، فعلاغلب، اسم

 ۀفترت شعر، واژ ، در غزلی با موضوع«شعر»های است؛ مثلًا انتخاب رديفاز آن بهره جسته
، در «بچه»، در غزلی با موضوع دعای باران، «بِزَنه»، در غزلی با موضوع معضل آب، «اُوْ »محلی 

در غزلی با « دَر رَ رَ »، در غزلی با موضوع آيينی غدير، «غدير»غزلی با موضوع نصيحت جوانان، 
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های طبيعی جهرم، يی، در غزلی با موضوع توصيف زيبا«نه ايطُوْ »موضوع رفتن سريع معشوق و 
قافيه نيز در اين غزليات به . شعری است ۀبيانگر توانمندی شاعر در انتخاب رديف در اين مجموع

-بعد، بيش ۀها و حروف، در مرتبنخست و فعل ۀها در مرتبها و صفتو اسم درستی رعايت شده

 . استترين کلمات قافيه واقع شده
 

 های ادبیآرايه . 6. 6.   5
، استعاره و کنايه و از ميان صنايع بديعی ويژه تشبيه بليغکاربرد تشبيه بهن انواع صور خيال، از ميا

آرايی، ايهام، ايهام ويژه جناس ناقص، واجمراعات النظير، تشخيص، انواع جناس به کاربرد
های ديگر آرايه. تری داردشعر محلّی، برجستگی بيشتناسب، تضاد و تضمين، در اين مجموعه

 .شودعری نيز در اين مجموعه يافت میش
 

 :تشبيه . 9 . 6. 6.   5
ترين عنصر خيال در اشعار اين مجموعه است و شاعر در بيان عواطف و تشبيه برجسته

ها و ترکيبات محلّی در خلق اين تشبيهات، شعرش را از شور و موضوعات، با استفاده از واژه
است، اما با به کارگيری ها برگرفتهشبيه را از واقعيتاو اگرچه عناصر ت. استحرکت، سرشار کرده

ی فراتر از واقعيت بخشيده و در نتيجه به نوعی احساس يگانگی با اين انيروی تخيّل، به آن، جلوه
در ساخت ... همچنين کاربرد زياد کلماتی مانند دل، آفتُوْ، عشق، نگاه و. استعناصر دست يافته

جا در اين. استميان احساسات شاعر با عناصر خيال ايجاد کرده اين تشبيهات، پيوندی منطقی
تشبيه به زيبايی در آن به کار گرفته شده،  ۀابتدا تعدادی از ابيات شاخص اين مجموعه را که آراي

های کنيم؛ در ابيات زير به ترتيب چشموار نقل میبررسی و سپس تعدادی از تشبيهات را فهرست
در )سبز ( صحرا)یْ های روشن، نگاه معشوق به کَفِهپرشده، دل به گُلوپ پُردم ۀمعشوق به اسلح

به تاج و ( های نخلبرگ)ها به عمو نوروز، پيش تَرُک ، دل(اين بيت آهو استعاره از معشوق است
 .          استآتش، تشبيه شده( ذغال)لب معشوق به خرگِ 

 ی چيشات چِکُندی که چه شه؟پُرِ پُرشدهدَم
 

 
 لوپِیْ روشن دل اَ دم تکُندی که چه شه؟گُ 

 
 (05: همان)

 یْ سبزِ نِگُیْ، آهويی وردُشته دلُمتو کَفِه
 

 
 کو ميرِشْکال و کجا رفته دولولُم آ سِيد؟

 
 (06: همان)
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 جوبياتون سَرِلا غرقِ گل امّا چه خوشه
 

 
 ها در بزنهعمو نوروزِ دلاتون خونه

 
 (024: همان)

 تاج سرش بوده يه وخت پيش تَرُک تش نزنين،
 

 
 گيس قشنگ سبز او، تا کمرش بوده يه وخت

 
 (008: همان)

 شعرم اگه تَش شُ اگه سوزِش رو نسيمه
 

 
 گفتم کمی از خُرگ لبات گفته و رد شَم

 
 (       216: همان)

: همان)، تِيفون نگاه (24: همان)، گُلِ آفتوِ صبح (28: همان)همچنين است تشبيهات سُوم عشق 
: همان)روزی ( های پارچهبريده)، تيريشِیْ (44: همان)یْ خشکِ دل کَفِه، (02: همان)، برگ دل (02
، فِنجِ دل (50: همان)یِ دل ، لَتَه(50: همان)غم ( نوعی خار)، کُوْرک (40: همان)دل  ۀ، قُلَکِ پرشد(44

: همان)، سَهرَکِ عشق (00: همان) مَهتُوْ  ۀ، بِرک(60: همان)، گُل آفتُوْ (55: همان)، شهرِ دل (54: همان)
، داسِ نگاه (06: همان)، بَشِ صبح (054: همان)، پَنگِ سبز نگا (05: همان)وفا ( سوزن)یْ ، کَلِه(00

: همان)آفتِوْ  ۀ، قافل(40: همان)، تَش عشق (88: همان)، قلم بارون (88: همان)، کُتُوِ عشق (85: همان)
: همان)، گَردِ گناه (001: همان)یْ سبز دعا ، کَفِه(001: همان)ل ، کفتر د(012: همان)، دشت دل (40

 (. 020: همان)شُوْ  ۀ، بِرک(002
 : تناسب. 6 . 6. 6.   5

  : استدر ابيات زير، نام محلات و محصولات شهر جهرم، مراعات النظير زيبايی ساخته
 ی صحرا و سِنون و اَسفِريزجِلُوَم مَحلَه

 
 

 دم شُوم اَ مصلّی رسيدمصُب اَ دَشتُوْ دوي
 

 پهلُوْن و کَلُوْنهِیْ کوشکَک و جُبذَر، علیکوچه
 

 
 ديدمهر جا رفتم، همه گل، ماه تو پيدا می

 
 (55: همان) 

 بَکرِیْ، مَدَنی، ليمور و بيدخون و نُرَنگی
 

 
 شَ بارهلِگ هر شاخهپِیْ هم لَوَره، لِگ

 
 (010: همان)

  :تشخيص. 2 . 6. 6.   5
 وْ غزلُم شاده که مهمونِ غديرهاِمشُ 

 
 

يْلونِ کَفِه  یْ گرم بيابونِ غديرهوِ
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 (00: همان)
 :جناس ناقص. 4 . 6. 6.   5

 حالا که مهر تو چون خار کُناره تو دلُم                   
 

 
 صامُدِیْ اِیْ بِشه گُل، خواره، کَناره تو دلُم

 
 (28: همان)

 بزن              رُوِ سوزنده بَسه يه رِنگ سازنده
 

 
 عشق اگه بسازه، ها، باشه قبولُم آ سيد

 
 (00: همان)

ب. 5. 6. 6.    5  : جناس مرک 
 غُرُمبه زد تش اَ کُلُور بَش صبحآسمون

 
 

 تووَم ابرو کشيدی، ابرو بُرُندی که چه شه؟
 

 (06: همان)
 :آرايیواج. 2. 6. 6.    5

 شه؟ی چيشات چِکُندی که چه پُرِ پُرشدهدَم
 

 
 گُلوپِیْ روشن دل اَ دم تکُندی که چه شه؟

 
 (05: همان)

 : ايهام تناسب. 8. 6. 6.    5
  :است، ايهام تناسب به کار رفته(اینام پرنده)های جبر و چفت در ابيات زير در واژه

 اگه من مثل رياضی شدم از جبر اووَه
 

 
 تر کِرد با نگاشی پرمسئلهصورتُم برگه

 
 (26: همان)

 دهن چِفتِ دلم وازه و خوندن گِرِشه
 

 
 گُر گرفتم بازم از عشق شما جهرميا

 
 (20: همان)

 : استعاره. 9. 6. 6.   5 
 : آهو، استعاره از عاشق استدرابيات زير، ميرِشْکاللا و آفتُوْ، استعاره از زيبارويان و بَچه

 سوزوندن           اَ ميرِشْکالا بيگين والّا هنر نی دل
 

 
 آهو دَره ذوقیناده کُنه يک بَچهکه دل هر

 
 (68: همان)



ی جهرمی  نگاهی به مجمواه سول اقيلی«با نسيم تارُونه»شعر محل  د ابد الر    11  ، اثر سي 

 

 مث مَهتُوْ اومدم، شُوْ بود و آفتُوْ تو ديدی  
 

 
 جيلوِت با شَمَدُم پرده کشُندَم اَ سی ای

 
 (81: همان)

 :کنايه. 1. 6.  6.  5 
 !طاقتت کمه! تو گلی !هوا پسه: گفتم

 
 

 هر جِیْ که سوم ميا، سر شاخه نشون نشو
 

 (40 :همان)
 :تضاد. 99. 6.  6.   5

 يکی گرگه تو بازی، گرچه پِیِ آهو ولی                                                     
 

 
 دشمن گرگيم و صيّاد بيابون ای پسين

 
 (046: همان)

 :تضمين. 99. 6. 6.   5
 گفتم کاکا سعدی اگه زر شد مسِ رويش

 
 

 کِرد آهن تو دل منو اُوْ جا تش ذوباين
 

 (85: همان)
 های محتوايیويژای .  2.  5

محلّی  ۀاين مجموعه شامل دو غزل به زبان معيار، در توصيف جهرم و چهل و چهار غزل به لهج
موضوع اصلی غزلياتِ محلی، عشق و احساسات عاشقانه است؛ به طوری که . جهرمی است

ل و معضلات اجتماعی مانند مسائ. استبيش از پانزده غزل به اين موضوع اختصاص يافته
ها، معضل آب در جهرم، توصيه به همدلی و وحدت اجتماعی، مشکلات شدن سنّتفراموش

. بانوان به رعايت عفّت، نيز از موضوعات پربسامد در اين غزليات است ۀفرهنگی جوانان، توصي
عيد غدير  و توصيف (ع)موضوعات دينی و آيينی مانند نيايش خداوند، ذکر ولايت حضرت علی 

برخی از غزليات نيز در موضوعاتی مانند دعای . استنيز با باورمندی در چند غزل طرح شده
عنايت به طبيعت، ارزش عمر، معضل باران، برخی آداب قديم جهرم، نکوهش مدعيان عشق، 
موضوع سه غزل نيز اهميت شعر . استتربيت فرزند، درخت نخل و  توصيف پيری، سروده شده

در بين غزليات، تعداد بيست دوبيتی و يک شعر کوتاه سپيد نيز . امروزی شعر است و معضلات
تر عواطف و احساسات محلّی جهرمی سروده شده و موضوع آن، بيش ۀها به لهجآمده که دوبيتی

 .شهر جهرم و مسائل ديگر است ۀشاعر در بار
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 ايرینتيجه.   2
گاوی، ی ديرينه داشته و بسياری از شاعران فارسیهای محلی، در ايران رواجسرودن شعر به لهجه

شهرستان جهرم نيز به . اندهای محلی و عاميانه سرودهدر کنار اشعار رسمی، اشعاری نيز به لهجه
ناامی را در باز شاعران و نويسندگان صااحبعنوان بخشی کوچک از سرزمين پهناور ايران، از دير

محلی جهرمی شعر ساروده و آثااری  ۀن شاعران، به لهجاست که برخی از ايدامان خود پرورانده
ماندگار و مؤثّر در حفظ و تقويت ادبيات عامياناه و محلای ايان مارزو باوم، از خاود باه يادگاار 

هاای سانتی و ناو، سيد عبدالرسول عقيلی از شاعران معاصر جهرم است که در قالب. اندگذاشته
باا نسایم او مجموعه شعر محلّی . سرايدعر میمحلی جهرمی ش ۀهم به زبان معيار و هم به لهج

زبان شعر عقيلای در . استمحلی جهرمی سروده ۀبه لهج 0040تا  0004های را بين سال تارُونه
فارسای  ۀهاای خااص لهجااين اشعار، ساده و  متکّی بر عناصر زبانیِ بومی اسات؛ کااربرد واژه

خلق ترکيبات و مضامين تازه با استفاده از لهجه و نيز   های با تلفّظ اين لهجهجهرمی، کاربرد واژه
 .استو فرهنگ محلی جهرمی، در خلق زبان و سبک شعری اين مجموعه، نقش مؤثّری ايفا کرده

های به لحاظ محتوايی نيز شاعر در  اين مجموعه، به موضوعاتی مانند عشق، دعا و نيايش، سنّت
جهارم  ۀی، فرهنگای و اقتصاادی منطقامحلّی، پند و انادرز، فتارت شاعر و معضالات اجتمااع
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